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 سلام و درود از پطرس
  ، عيسي مسيح  ، خدمتگزار و رسول  پطرس ، شمعونطرف منز ا
  . داريد  با ما ايماني يكسان  شما كه  همه به
   عيـسي، بـه      خـدا و خداونـدمان       در اثر شناخت     و آرامش    رحمت   كه  كنم  دعا مي 

  . شما عطا شود فراواني به
 مـا    دهنـده    خـدا و نجـات       از جانـب     كه  ، ايماني است     كردم  ره اشا   آن   به  ايماني كه 

؛ و خدا بخاطر مهرباني و نيكـويي          گردد و نعمتي گرانبهاست      عطا مي   عيسي مسيح 
  .فرمايد  مي  هر يک از ما عنايت  را به  ايمان  خود، اين مطلق

 
   خدا زندگي برگزيدگان

 نيـاز    يـک زنـدگي خداپـسندانه      بـراي      كه  ، هر چه     عظيمش   با قدرت   او همچنين ٣
سازد؛ اما بـراي       مي   و نيكويي خود سهيم     كند و حتي ما را در جلال        ، عطا مي    داريم
 بود   عظيم  قدرت با همين٤.  تر بشناسيم   او را بهتر و عميق       كه   است   منظور، لازم   اين
   از ايـن يكـي .  مـا بخـشيد     بـود، بـه      داده   وعـده    غني و عالي را كه       بركات   تمام  كه

 رهـايي دهـد و از         اطرافمـان    و فـساد محـيط       ما را از شـهوت       بود كه   ها اين   وعده
  .مايدفر ما عطا  اي به  الهي خود بهره  و صفات طبيعت

ري نيز نياز   ـهاي ديگ    خصلت  ، به    بر ايمان   ، علاوه    بركات   اين  اما براي دسترسي به   ٥
 او    اراده  د، خدا را بهتر بشناسيد و بـه        نيک باشي    بكوشيد كه   داريد؛ بلي، بايد سخت   

، با صـبر   هاي خود را كنار گذاشته    بايد حاضر باشيد تا خواسته      همچنين٦. پي ببريد 
 بعـدي     را براي قدم    ، راه    ترتيب   اين  به٧.  نماييد  و دينداري خدا را با شادي خدمت      

 رشـد     محبت  اين. ريد بدا  شويد تا انسانها را دوست       مي  كنيد، يعني آماده    هموار مي 
   دهيد اين اگر اجازه٨.   انسانها خواهد گشت  به  نسبت   محبتي عميق    به  ، تبديـل   كرده

 در شما رشد كنند و فزوني يابند، از لحـاظ روحـاني نيرومنـد                هاي خوب   خصلت

١
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  امـا كـسي كـه   ٩.  مفيد و پرثـمر خواهيـد شـد    عيسي مسيح ، براي خداوندمان    شده
   كـور يـا لااقـل        بدواننـد، در حقيقـت       در او ريشه     خصوصيات   اين دهد   نمي  اجازه
  آلـود سـابقش   گنـاه  از زنـدگي  را خـدا او     كه   است   كرده   و فراموش    است  بين  كوته
  . تا بتواند براي خداوند زندگي كند  داده نجات

 و  نايـدگ  برگـز  جـزو  حقيقتاً    كه كنيد   عزيز، بكوشيد تا ثابت     ، اي برادران    بنابراين١٠
نخواهيد خورد و از       كنيد، هرگز لغزش     خدا هستيد؛ زيرا اگر چنين      نشدگا دعوت

 روي شـما خواهـد        را بـه    هاي آسـمان    و خدا نيز دروازه   ١١ خدا دور نخواهيد شد؛   
  .ديد گر  عيسي مسيح مان  ءهدهند  جاوداني خداوند و نجات گشود تا وارد ملكوت

  
   يادآوري حقيقت

 آنهـا     كرد، گرچه    شما، كوتاهي نخواهم     به   مطالب   از يادآوري اين     هيچگاه  اما من ١٢
   در اين   زماني كه تا  ١٣. باشيد   و استوار مي    ايد، ثابت    يافته  دانيد و در حقيقتي كه      را مي 
 تـا     شما تذكر دهم     را به    نكات   اين   كه  دانم   خود مي   ، وظيفه   برم  ي فاني بسر مي   دنيا

؛    گفـت    خـواهم   ع بـزودي دارفـاني را ودا        كه  دانم  زيرا مي ١٤ . نكنيد  اموشفرآنها را   
، سعي    بنابراين١٥.   است   ساخته   آگاه   موضوع   نيز مرا از اين     مسيح عيسي    خداوندمان

 از    حتـي پـس      كـه    نمـايم    شـما نقـش      در فكر و ذهن      را چنان    نكات   اين  كنم  مي
  . نيز بتوانيد آنها را بياد آوريد  من رحلت

   با شـما سـخن       عيسي مسيح    خداوندمان   و بازگشت    قوت   ما درباره   ماني كه ز١٦
 خـود،     بـا چـشمان     ، زيرا من     نكرديم   تعريف  ، داستانهاي ساختگي برايتان     گفتيم

 خداي    و شكوه   ، جلال    مقدس   كوه  وقتي بر آن  ١٨و١٧.   او را ديدم     و جلال   عظمت
   طنـين    از آسمان    كه   صدا را شنيدم     آن  نم.   آنجا بودم   درخشيد، من   پدر از او مي   
  ». ؛ از او بسيار خشنودم  است  فرزند عزيز من اين«:  افكند و گفت

   و ثابـت   ديـده   چـشم  انـد، بـه    انبياء گفتـه   را كه  ما آنچه كنيد كه  مي  ملاحظه  پس١٩
   بـا دقـت     هـاي ايـشان      نوشـته   شما نيز اگر به   .  دارد   حقيقت   آنان گفتار   كه  ايم  كرده

 نـور بـر     همچـون   ايشان زيرا كلام . كنيد   نماييد، كار بسيار خوبي مي      بيشتري توجه 
بـا  . سـازد    مي   و دشوار را براي ما روشن        مبهم  تابد و نكات     زواياي تاريک مي    همه

  ، ايـن     خواهد كـرد و مـسيح       طلوع  ندتا وجو در نور،     ايشان   كلام در  دقت و  مطالعه
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 هيچيـک از      را بدانيـد كـه      ايـن ٢١و٢٠.  خواهـد درخـشيد     در قلبتـان  »   صـبح   ستاره«
 در  القدس  روح   ، بلكه    نكرده  فكر خود انبياء تراوش    آسماني، از     هاي كتاب   پيشگويي
كـرد تـا بـازگو         عطا مي    ايشان   را به   حقيقت و    گرفت   خدا قرار مي     مردان  وجود اين 

   .نمايند
  

   نان كار آ  و عاقبت  دروغين معلمين
 شما نيز   در ميان همانطور كه  نيز بودند ، وغيندر، انبياي  گارانروز  اما در آن
   خـدا بيـان     ، دروغهايي دربـاره      با نيرنگ    پيدا خواهند شد كه      دروغين  معلمين

،    اسـت    خود خريده    را با خون     ايشان   كه  خواهند كرد و حتي با سَرور خود، مسيح       
 سرنوشتي هولناک دچار آنهـا خواهـد         اما ناگهان .  ند داشت  برخواه   مخالفت  سر به 
   را پيروي خواهند كرد و به        ايشان   اخلاق   مضر و خلاف    اي بسيار، تعاليم    عده٢. شد

  .  و تمسخر قرار خواهد گرفت  مورد اهانت  مسيح  افراد، راه  همين سبب
 شما   واهند كوشيد پول   خ   نادرست   سخنان  ، با هرگونه    نماها از روي طمع      معلم  اين٣

  پـس ؛   مـوده فـر   محكـوم  را     ايـشان   امـا خـدا از مـدتها پـيش        .  بياورند  چنگ  را به 
 كردنـد     گنـاه   خدا حتي از سـر تقـصير فرشـتگاني كـه          ٤.   نزديک است   شان  نابودي

. رسد  داوري فرا    فرمود تا زمان     محبوس  جهنم   را در ظلمت     ايشان  ، بلكه   نگذشت
 نفرمود، جز بر      ترحم  ، بر هيچكس     از طوفان   ، پيش    گذشته  گاران، در روز    همچنين٥

  در آن .  نفر بودند    هفت   او كه   كرد، و بر خانواده      مي   خدا را اعلام     راست   راه   كه  نوح
.   دنيا را با طوفاني عالمگير بكلـي نـابود سـاخت             خدانشناس   مردم  ، خدا همه    زمان

   تلي از خاكـستر تبـديل       را به »  عموره«و  »  ومسد«، خدا شهرهاي       از آن   مدتها پس ٦
   درسـي باشــد بـراي  تمـام          ، تـا در آينـده        روزگار محو ساخت    نمود و از صفحه   

  . دينان  و بي خدانشناسان
 داد، زيرا او مـرد درسـتكاري          نجات  را از سدوم  »  لوط«، خدا      زمان  اما در همان  ٨و٧

 شـهر   كنـان سـا  از   روز هـر     كـه آلودي     گناه  و   و هرزه    قبيح  بود و از رفتار و سخنان     
توانـد    خـدا مـي    ترتيب  همين به٩. آمد  مي  تنگ برد و به     مي  شنيد، رنج    و مي  ديد مي
   مـردم   اتمجـاز    رهـايي بخـشد و بـه        هـاي اطرافمـان      و شما را نيز از وسوسه       من

خـصوصاً   خدا    مجازات١٠.  روز داوري فرا برسد      تا سرانجام  دهد   ادامه  خدانشناس

٢٢
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هـاي ناپـاک و جـسماني خـود      خواسـته    بـدنبال   خواهد بود كه بر كساني سخت 
 حتـي     هـستند كـه      گـستاخ    چنـان   اينـان .  قـدرتي نيـستند      هـيچ   روند و تابع    مي

 آسماني    فرشتگان  درحاليكه١١گيرند؛     باد تمسخر مي     آسماني را نيز به     موجودات
   و قـوتي بـسيار برتـر از ايـن            قـدرت   احب در حـضور خـدا هـستند و ص ـ          كه

  .كنند  نمي  توهين  موجودات  اين باشند، هرگز به نماها مي معلم
   كـشته  و شـكار     بـراي   كه وحشي     و فريبكار، مانند حيوانات      دروغين   معلمين  اين١٢

  كنند، و هر كـاري را كـه          مي   خود عمل    غريزه   بر اساس   اند، فقط    شده   آفريده  شدن
  فهمنـد مـسخره      نمـي    را كـه    ، هرچـه    اينان. دهند   مي  كند، انجام    مي   حكم  شان  هغريز
  . نابود خواهند شد  حيوانات  روزي مانند همان  از اينكه كنند، غافل مي
  ، زيــرا روزهــاي عمــر خــود را بــه  اســت نماهــا همــين  معلــم بلــي، مــزد ايــن١٣

 و    ننـگ    شـما باعـث     ر ميـان   د  وجود ايشان . گذرانند  آلود مي   خوشگذرانيهاي گناه 
دهند تـا در ضـيافتهاي كليـسايي شـما             مي  ؛ خود را درستكار نشان      رسوايي است 

كننـد و از زناكـاري هرگـز سـير             مـي    هر زني با نظر ناپاک نگاه       به١٤.  شوند  داخل
 خود را طمعكار بـار       اندازند؛ ايشان    مي   دام   به   نيرنگ   را به   اراده   بي  شوند؛ زنان   نمي
،    شـده    خـارج    راست  از راه ١٥.  خدا قرار دارند     و محكوميت   اند و زير لعنت     ردهآو

   ناراستي بدست    از انجام    پولي را كه    بلعام. اند   شده  گمراه» بعور«پسر  »  بلعام«مانند  
 آمد و او را       حرف   به   انسان   زبان   او به   اما وقتي الاغ  ١٦؛    داشت   مي  آورد، دوست   مي

  . كشيد  خود دست  كرد، از رفتار نادرست خ و توبي سرزنش
رسـانند، و ماننـد        كسي نمي   ، نفعي به    هاي خشكيده    چشمه   همچون   اشخاص  اين١٧

   انتظارشـان   شوند، ناپايدارند و تاريكي ابدي جهنم        مي  هر سو رانده     به  ابرهايي كه 
 از    تـازه    را كـه    نانبالند، و آ     ناپاک خود مي     و اعمال    گناهان   به  ايشان١٨. كشد  را مي 
   دام  ، بـاز بـه       شـهوت    از فريب   اند، با استفاده     يافته  آلودي نجات    زندگي گناه   چنين
 هـر كـاري      ، آزاد اسـت      يافتـه    نجـات   كـسي كـه   «: گويند  و مي ١٩كشانند،     مي  گناه
 نيـز     خودشان  درحاليكه» . نخواهد آمد    بحساب   كار او گناه    خواهد بكند و هيچ     مي

 تـسلط چيـزي       تحـت   باشند، زيرا انـساني كـه        مي   اسير شهوات   يستند بلكه آزاد ن 
   .باشد  مي ، اسير آن است
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 هـاي   ، از ناپـاكي    عيسي مسيح   مان   دهنده   خداوند و نجات     كسي با شناخت    هرگاه٢٠
 بدتر  وضعش، دد گردگيهاآلو  آن اسير ديگر، بار   از آنولي بعديي يابد، رها دنيا    اين
   بهتر بـود از اينكـه       ، برايش   دانست   نمي   مسيح  اگر چيزي درباره  ٢١ .شود  مي  سابقاز  

 پـا    ، پـشت     اسـت    شده  سپرده  او   به   مقدسي كه    احكام   به   را بشناسد و سپس     مسيح
گـردد و      قي خـود بـاز مـي         به  سگ « گويد كه    مي   خوب   قديمي چه    مَثَل  آن٢٢. بزند

   اشـخاص    ايـن    دربـاره    مثـل   ايـن » .غلطد   مي  ، بار ديگر در لجن       شده  خوک شسته 
  .كند  مي صدق

  
  روز خداوند
  در هـر دو نامـه  .  نويـسم   مي شما  به كه  اي است  نامه  دومين  عزيز، اين  برادران
 را   تا فكـر پاكتـان    دانستيد، يادآوري نمايم     مي   از پيش    مطالبي را كه    ام  كوشيده

   مـسيح    و از مـا رسـولان        از انبياي مقـدس     ا كه  مطالبي ر   ، يعني همان     سازم  روشن
  .  شما رسانديم  گوش  را به مان ءهدهند  خداوند و نجات ايد، زيرا ما سخنان آموخته

 در زمانهـاي آخـر،        كـه    را يـادآوري كـنم       مطلـب    اين  خواهم   از هر چيز مي     پيش٣
  رسد، دسـت     مي   فكرشان   به   هر كار نادرستي كه      به  د كه ـاشخاصي پيدا خواهند ش   

   وعده  مگر مسيح «:  و خواهند گفت  ٤،     باد تمسخر خواهند گرفت      را به   ، حقيقت   زده
 اميـد بودنـد،       همين  ؟ اجداد ما نيز به       او كجاست   ؟ پس   د گشت ـ باز خواه    كه  نداده

» .  اسـت   فرقـي نكـرده    هـيچ   تابحال دنيا از ابتداي پيدايش. اما مردند و خبري نشد    
 را    يک بار خدا جهـان       ياد آورند كه     را به    حقيقت  خواهند اين    عمداً نمي   ايشان٦و٥

 خود آسـمانها و    فرمان  به  مدتها بعد از آنكه  هم ، آن  نابود ساخت   با طوفاني عظيم  
 نيـز    اكنـون ٧.  كرد   استفاده  زمين   و احاطه    دادن   براي شكل    را آفريد و از آب      زمين

 نابود شـوند،     ري با آتش  داو روز در باقي هستند تا      و زمين   آسمان خدا،    مانفر  به
  . و هلاک خواهند شد  مجازات  بدكاران  روزي كه يعني در همان

   براي خدا يک روز يا هزار سال         نكنيد كه    را فراموش    حقيقت  ، اين   اما اي عزيزان  ٨
  د نيـاورده   خـود تـأخيري بوجـو        بازگشت   در وعده   ، مسيح   بنابراين٩. تفاوتي ندارد 

  كنـد و فرصـت      ، او صـبر مـي      در واقع . رسد   بنظر مي    گاهي اينگونه   گر چه ،    است
. خواهـد كـسي هـلاک شـود      نمـي   كنند، چـون     توبه  دهد تا گناهكاران    بيشتري مي 

٣
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 را    همـه    دزدي كـه     مثل   هم   روز خداوند حتماً خواهد آمد، آن        بدانيد كه   بهرحال١٠
، و   رفـت  خواهنـد     ز، آسمانها با صدايي هولناک از بـين        رو  در آن . كند  غافلگير مي 

  . ، خواهد سوخت  است  در آن  و هر چه ، زمين  نابود شده آسماني در آتش  اجرام
 نابود خواهد شـد، چقـدر بايـد      هست  در اطرافمان  دانيد هر چه     مي   كه   حال  پس١١

 كنيـد    باشيد و تلاش  روز     آن   براه  بايد چشم ١٢.  باشد   پاک و خداپسندانه    تان  زندگي
 آسماني در     و اجرام    آسمانها خواهد سوخت     روز زودتر فرا رسد، روزي كه       تا آن 
، در  ولي ما بـا اميـد و اشـتياق      ١٣.  ، نابود خواهند گشت      شده   ذوب  هاي آتش   شعله

 و راستي حكمفرما      عدالت   در آنها فقط     كه  باشيم   جديد مي   انتظار آسمانها و زمين   
  .  خداست  وعده  بود، زيرا اينخواهد

   بازگـشت   بـراه    رويدادها هـستيد و چـشم        منتظر اين   ، از آنجا كه      اي عزيزان   پس١٤
 و صـفا      در صلح   كنيد و با همه   ندگي   ز  گناه   بكوشيد تا بي    باشيد، سخت    مي  مسيح

  .گردد، از شما خشنود باشد  باز مي بسر بريد تا وقتي مسيح
   باشـيم    داشـته   كند تا ما فرصت      صبر مي    دليل   اين   به   مسيح  كه بدانيد    در ضمن ١٦و١٥

  نيز با آن  »  پولس«برادر عزيز ما    .   برسانيم   مردم   همه   گوش   او را به    بخش   نجات  پيام
،    مطلب   همين  هاي خود درباره    ، در بسياري از نامه       است   او داده    خدا به   حكمتي كه 

   اطـلاع    و بعـضي كـه      هاي او دشوار است     نوشتهدرک برخي از    .   است   گفته  سخن
  ، آنهـا را بـه        نيز ناپايـدار اسـت      شان   روحاني   آسماني ندارند و وضع     كافي از كتاب  

. كننـد    آسماني نيز مـي      با بخشهاي ديگر كتاب      كاري كه   كنند، همان    تفسير مي   غلط
  . مي سازند  كار، نابودي خود را فراهم اما با اين

  
  ي پطرسسخنان پايان

 خود باشيد     تا مراقب   كنم   شما گوشزد مي     به   را از پيش     حقايق   عزيز، اين   برادران١٧
   راسـت   نشويد، مبادا شما نيـز از راه   بدكار كشيده  اشخاص  اين و بسوي اشتباهات 

   خداونـد و نجـات       روحاني رشد كنيد و در شـناخت        در قدرت ١٨.  گرديد  منحرف
، تـا      هست   و عزت    و شكوه    جلال   هر چه   ترقي نماييد، كه     عيسي مسيح   مان  دهنده

  . آمين.   اوست ابد برازنده


